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بهمن مــاه  ســال 68، زمــان عمرنوح داشــت. 
خیالــش نبــود چــه بــر ســر خانــواده نفیســی 
می آید. زمــان میان عقربه هایی که ســاعت ۲ 
تا ۳ صبح را نشــان می دادند، اســیر شده بود؛ 

آفتاب هم  در دل تاریکی حبس.
خانه ســازمانی کنار بانک کشــاورزی حوالی 
جنایــت  محــل  همــدان،  آرامــگاه  میــدان 
ک خانواده نفیســی بود. وقتی در خانه  هولنا
از جــا کنده شــد قصه تلــخ این خانــواده کلید 
کشــتند  را  نقاب پــوش همــه  خــورد. دزدان 
نگهبان بانک، مــادر، پدر و دو برادر را، اما  بیتا  
زنــده ماند تا تنها بازمانــده آن جنایت خونین 
باشــد. مــرگ بــه سرنوشــت خانــواده نفیســی 
ســنجاق شــده بــود و زمســتان 68 همــدان را 

خونین کرد. 
حــالا آخریــن و تلخ تریــن خاطــره بــرای بیتا  
کــوه، بــر  تداعــی شــده اســت. بغضــی چــون 
کــه هیچ دســت  ســینه اش ســنگینی می کــرد 
نیرومنــدی قادر بــه شکســت آن نبود. شــاید 
ابــد در ســینه اش محفــوظ  تــا  می خواســت 
بماند و بهانــه ای برای فراموش نکــردن بازی 

تلخ زمانه شود.

تنها بازمانده خانواده نفیسی
بانــک  رئیــس  نفیســی،  عبدالرحمــان 
کشــاورزی همــدان، در ســال ۱۳۵۰ در بانــک 
و  شــد  اســتخدام  دزفــول  شــعبه  کشــاورزی 
در ســال ۱۳66 به همراه همسر و سه فرزندش 
به عنوان رئیس شعبه مرکزی بانک کشاورزی 
بازمانــده  تنهــا  بیتــا  راهــی همــدان شــدند. 
خانــواده نفیســی پشــت حادثــه را بــا دفاعــی 
شمرده شــمرده  و  می گیــرد  منحصربه فــرد 
کاری پــدرم قابــل  از حادثــه می گویــد. »فــدا
تحسین اســت. امانت داری و وظیفه شناسی 
باعث شــد از جان خود و خانواده اش بگذرد. 
مادرم در شــب حادثه فقط ۳۵ سال داشت و 
پدرم ۴۲ ســال. برادرانــم پیمان و ایمــان ۱۲ و 

۴ سال داشتند.من هم ۱6 سالم بود.«

گار سخت بیتا روز
از  تمام تــر  هرچــه  ســنگینی  بــا  را  نفــس 
ج می کند. تصور و یــادآوری آن  ســینه اش خار
شــب هنوز بعد از گذشــت ۳۱ ســال بــرای بیتا  
ســخت اســت. »عصر آن روز به همــراه خاله ام 
به خانه اش رفتــم. قرار بود فردا ظهــر به خانه 
برگــردم. هیچ وقت تصــور نمی کــردم روزی که 
خانــه را ترک می کنم فردایی برای بازگشــت به 
جمــع خانــواده وجود نداشــته باشــد. فردای 
همــان روز از صبــح اســترس زیــادی داشــتم 
امــا منشــا این حــس برایم مبهــم بود تــا وقتی 
به ســوی خانه برگشــتم. بــا دیــدن آمبولانس 
و تجمــع در میدان آرامــگاه همدان استرســم 
بیشــتر شــد. با هر قدمی که برمی داشــتم و به 
خانــه نزدیک می شــدم بند دلم پاره می شــد. 
گفتتنــد پدرومادرت  مقامــات قضائی به مــن 
بیمارســتان هســتند و زخمــی شــدند. همان 
از شــدت  بــه  خانــه خالــه ام برگشــتم  شــب 
گریه هــای عجیــب آنهــا بالاخره متوجه شــدم 
و بــه مــن داســتان را توضیــح دادنــد. بدترین 
شــب زندگیــم را گذرانــدم. بعــد از حادثــه  بــه 
را  ســختی  روزهــای  رفتــم.  پدربزرگــم  خانــه 
ســپری می کــردم. زمــان گذشــت تا دانشــگاه 
رشــته مترجمــی زبــان در تهران قبول شــدم و 
به خوابــگاه رفتم. به واســطه یکی از بســتگان 
معــروف  شــاعر  رحماندوســت  آقــای  مــادرم 
ایران با همســرم آشنا شــدم. این آشــنایی به 
ازدواج ختم شــد. ثانیه ای نیست که گذشت 
ک را مــرور نکنم. تصویر  پدرم و آن شــب هولنا
اســت  ۳۱ ســال  ک  دردنــا شــب  آن  تابلــوی 

جلوی چشمانم نقش بسته.«
و  همســر  همــراه  بــه  درحال حاضــر  بیتــا   
پسرشــان در یکــی از ایالت هــای آمریــکا مقیم 
اســت. پیمان پســر ۲۱ ســاله بیتــا نــام دایی از 

دســت رفتــه خــود را در آن حادثــه بــه یــادگار 
می کشد.   

وظیفه شناس و حق جو
ذهنش از مرور خاطــرات خانواده اش خالی 
نمی شــود. خاطرات راه ســخن پیــدا کردند و 
بیتــا کلمــات را یکی پــس از دیگری بــه دنیای 
بیــرون از ذهنش پــرت می کند. »پدرم بســیار 
منظــم و وظیفه شــناس بــود. حاضــر بــود از 
حــق خــودش بگــذرد ولــی از حــق مــردم نــه. 
کــه در اندیمشــک دزفول بمبــاران بود  زمانی 
ما به روســتایی به اســم قلعه نور رفتیم. پدرم 
آن زمــان رئیــس شــعبه شــوش بــود و هــرروز 
فاصله ای نزدیک به ۵۰ کیلومتر را طی می کرد 
تا به محل کارش برســد. آنها شعبه بانک را در 
زیــر چادر بــاز نگه داشــته بودنــد تا کشــاورزان 

بتوانند خدمات و پشتیبانی مالی بگیرند.« 
قــورت داد و  تــا همین جــا  را  کلمــات  بیتــا 
گره خورد.  گهان ذهنش به برادرش پیمان  نا
»یادم است پیمان، برادرم از یکی از نگهبانان 
بانک چیزی می خواســت، وقتی پدرم شــنید 
در جواب درخواســت پیمان گفت او نگهبان 
بانــک اســت نوکــر در خانــه شــما کــه نیســت. 
پــدرم به همه کارمنــدان از نگهبان تا پرســنل 
بانک احترام می گذاشــت و برای کشــاورزان و 

روستاییان احترام خاصی قایل بود.«
 تنها بازمانده خانواده نفیسی در مورد رفتن 
به همدان با حســرتی افزون شده بر کلماتش 
می گویــد. »مــادرم متولــد همــدان بــود. همه 
زندگــی  همــدان  در  مــادری اش  بســتگان 
می کردنــد. بعــد از ۱۴ ســال زندگی مشــترک در 
خوزســتان پــدرم تصمیــم گرفــت تــا به خاطــر 
مــادرم بــه همــدان نقل مکان کنــد. مــادرم از 

این موضوع بسیار خوشحال بود.« 
کــرد و بــه  واژه هــا را از میــان ذهنــش جمــع 
گوشه ای دیگر برای سخن گفتن از خاطراتش 
پناه بــرد. »پدرم به تحصیل فرزندانش بســیار 
اهمیت می داد. او هیچ زمانی را برای مطالعه 
اداری و گذراندن دوره های مربوطه از دســت 
کانــون پــرورش فکــری  نمــی داد. همیشــه از 
کتــاب می خریــد و نمره های  کودکان بــرای ما 

درسی مان را به دقت بررسی می کرد.« 

قاتلان، کارمندان اخراجی 
بــود  نتوانســته  حتــی  قاتــان  از  یکــی 
لباس هایش را عوض کند. بافاصله دســتگیر 
شــد و بــا همــان لباس هــای خونیــن در اداره 
گاهــی آورده شــد. دو متهــم دیگــر توســط  آ
گاهان پلیس دســتگیر شــدند. تمــام این  کارآ

اتفاقات در کمتر از سه روز به طول انجامید.
»شرکت در دادگاه و روبه رو شدن با متهمان 
برایــم بســیار ســخت بــود. بــا دیــدن قاتــان، 
گاه به یــاد خانــواده ام می افتادم. من  ناخودآ
در جلســات دادگاه حتــی نمی توانســتم روی 
پاهایم بایســتم. روز اعدام، پدربزرگ و عمویم 

کمه نبردند.«  مرا به محل محا
حســن گلــزار و حســین گلــزار دو بــرادری که 

دســت به یکی کــرده بودند و آن شــب خونین 
رقــم نفیســی  خانــواده  بــرای  همــدان  در   را 

 زده بودند.
هــر دو  و  بودنــد  بــرادر  از متهمــان  نفــر  دو 
کشــاورزی و نفــر  کارمنــد اخــراج شــده بانــک 
ســوم خواهرزاده دو بــرادر. متهم ردیف ســوم 
رضا خانیان، خواهرزاده ایــن دو برادر به قتل 
حســین شــکری، نگهبــان بانک کشــاورزی و 
شــرکت در قتل پیمان، ایمــان و عبدالرحمان 
بهمــن   ۲6 تاریــخ  در  شــد.  متهــم  نفیســی 
آرامــگاه  میــدان  بــه  محکومــان  همان ســال 

همدان آورده شدند. 
دور میدان جمعیت انبوهی حلقه زده بود. 
بــرادران گلزار بســته بر الــوار در لبه ســقف و در 
نزدیکی ســتون روی مقبره ابن سینا در انتظار 
مجــازات بودنــد. دو نفــر بــا شمشــیر منتظــر 
اجــرای حکم آنهــا بودنــد و با رســیدن فرمان، 
حکم اجرا شــد. متهم ردیف سوم با طنابی به 
جرثقیل آویــزان بود و بعد از یــک دقیقه تکان 

دادن پایش برای همیشه از حرکت ایستاد. 
کســپاری را هنــوز مو به مــو بــه  بیتــا روز خا
یــاد دارد: »بعد از اجــرای حکم به قبرســتان 
رفتیــم و مــادر و بــرادر کوچک تــرم، ایمــان را 
کــه آرام خفتــه بودنــد در قبــر گذاشــتیم. آن 
خ زنان از آســمان فــرو می ریخت  روز بــرف چر
و کم کــم همه جــا ســفیدپوش شــد. پــدرم و 
ک  پیمــان نیــز در اندیمشــک دزفــول بــه خا

سپرده شدند.«

دخترم بیتا
مقیمــی،  حمیــد  را  بیتــا  دختــرم  کتــاب 
همســر تنهــا بازمانــده خانــواده بــه چــاپ 
رساند. در تمام کتاب سعی شد مستندات 
حادثه و احساسات بیتا نسبت به آن اتفاق 
بازگو شــود. در بخشی از کتاب اشــاره ای به 
ســنگ قبــر عبدالرحمان نفیســی اســت که 

روی آن نوشته شده:   
نفیســی،  عبدالرحمــان  شــهید  آرامــگاه 
رئیس بانک کشاورزی شعبه همدان فرزند 
کریم که در سحرگاه سالگرد پیروزی انقاب 
اســامی در ۲۲ بهمن ماه ۱۳68 درحالی که 
و  پیمــان  پســرش  دو  و  همســر  و  خــود  از 
بیت المــال  از  تــا  گذشــت  نفیســی  ایمــان 
مردم و شــرف و انســانیت پاســداری کند به 
فجیع تریــن نــوع بــه دســت دیــو بی خبری 
در ۴۲ ســالگی به درجه رفیع شــهادت نائل 

آمد. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. 

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت 

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت
خ جانانه بسوخت جانم از آتش مهر ر

شــعرهایی در مضمــون حادثــه و بــه یــاد آن 
خانواده ســروده شــده و در کتاب آمده است. 
کتــاب توصیــف تمــام مســتندات و احــوالات 

بیتا و همسرشان به حادثه را بازگو می کند. 
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پایان 29 سال جدایی مادر و پسر
پسر جوانی که در نوزادی از مادرش جدا شده بود، با تاش ماموران 
گاهــی پایتخت توانســت مــادرش را پیــدا کنــد. او ۲9 ســال از  پلیــس آ
گاهــی برای  مــادرش دور مانــده بــود و درنهایــت این دیــدار در پلیس آ
اولیــن بار اتفــاق افتاد.  ۱۱ بهمن امســال پســر جوانی بــه اداره ۴ پلیس 
کــه از دوران  کــرد تــا مــادرش را  گاهــی پایتخــت رفــت و درخواســت  آ
خردســالی ندیده بــود، بــرای او پیدا کنند. با درخواســت مــرد جوان، 
گاهــی پایتخــت وارد عمــل شــدند.  گاهــان اداره چهــارم پلیــس آ کارآ
بررســی ها در ایــن خصــوص آغــاز شــد و تیم تجســس بــه بررســی این 
موضوع پرداختند. درنهایت با هماهنگی های قضائی، در مدت ۴ روز 

گاهی موفق شدند، مادر گمشده را پیدا کنند. ماموران پلیس آ
 پایان ۲۹ سال جدایی

کن ترکیه اســت. اضطراب و انتطار در چشم هایش  پسر ۳۰ ســاله سا
دیــده می شــود. او دقایقــی قبــل از دیــدار بــا مــادرش دراین بــاره بــه 
»شــهروند« گفت: »حــدود یک ســالم بــود کــه پدرومــادرم از هم جدا 
شــدند. بعد از آن پدرم به خاطر کارش کشــور را ترک کرد. مادر هم بعد 
از جدایــی ازدواج مجــدد کــرد. این شــد کــه من از مــادرم جدا شــدم. 
چون آن زمان شــیرخواره بــودم، حضور ذهنــی از مادرم نداشــتم، اما 
این ســال های اخیر تمام ذهنم را دیدن مادرم مشــغول کــرده بود. با 
خودم می گفتم شــاید مُردم و نتوانســتم مادرم را ببینــم. برای همین 
خیلی دلم می خواســت مــادرم را پیــدا کنم. در این ســال ها حســرت 
دیدارش را داشتم. همیشــه خواب او را می دیدم. آرزو داشتم پیش از 
مردنم مادرم را ببینم. تا اینکــه درنهایت تصمیم گرفتم خیلی جدی 
این موضوع را پیگیری کنم. برای همین به پلیس مراجعه کردم و آنها 
نیز خیلی زود مادرم را پیدا کردند.« او درخصوص حسی که نسبت به 
مــادرش دارد، گفت: »حســم را نمی توانم بیان کنم. شــاید بعضی ها 
بگوینــد تنفر، امــا هیچ کســی نمی تواند به مــادرش حس تنفر داشــته 
باشــد. به او حق می دهم و قضاوتش نمی کنم. فقط یک ســوال دارم 
که گناه من چه بود؟ من شرایط ســختی را در این مدت گذراندم. از 6 

سالگی در کارگاه کیف نخ زنی می کردم.«
 دیدار مادر

گاهی پایتخت  در ادامه پســر جــوان وارد اتــاق رئیس اداره ۴ پلیــس آ
شــد و مادرش را در آغوش گرفت.  زن میانســال با دیدن پسرش شروع 
به گریه کرد. او در میان اشک هایش می گفت: »چند سال قبل از طریق 
فیس بوک پســر کوچکم، فیس بوکــت را پیدا کردیم و پیــام دادیم، اما 
گاه مرتضی نثاری، معاون  موفق نشدیم پیدایت کنیم.« سرهنگ کارآ
گاهی پایتخت با اعام این خبر گفت: »با تاش  جرایم جنایی پلیس آ
گاهی پایتخــت، مادر و پســری پس از  گاهــان اداره چهــارم پلیس آ کارآ

۲9 سال باهم دیدار داشتند.«

 جست وجوی آتش نشانان
 برای یافتن کارگر جوان در چاه فاضلاب 

کارگــری جــوان بــرای لایروبــی فاضاب کانــال زیــر زمینــی، وارد چاه 
فاضاب به عمق هفت متــر شــد. او در این چاه گرفتار شــده بود که با 
تاش آتش نشانان نجات یافت. ساعت ۱۵:۲۰ روز پنجشنبه شاهدان 
در تماس با ســامانه ۱۲۵ آتش نشانی از مفقود شــدن یک کارگر داخل 
کانــال فاضاب خبــر دادند. بافاصله بــا هماهنگی ســتاد فرماندهی 
ســازمان آتش نشــانی تهران، آتش نشــانان ایســتگاه 8۳ و گروه امداد 
و نجــات دو به محل حادثــه واقع در بزرگراه بعثت، شــهرک مســکونی 
بعثــت روانه شــدند. محمداســماعیل شــریفی، افســر آمــاده منطقه 
هفت عملیات سازمان آتش نشانی تهران درباره جزئیات این حادثه 
گفــت: »کارگــری ۲۲ ســاله  بــرای لایروبــی فاضــاب کانــال زیــر زمینی، 
داخل چاه فاضاب به عمق هفت متر شد. بنابر اعام پیمانکار، پس 
از گذشت ۳۰ دقیقه از زمان ورود این کارگر به داخل چاه، هیچ خبری 
از این مردجوان نشد. آتش نشانان به محض حضور در محل حادثه، 
بافاصله یک تیم دو نفره را با تجهیزات لازم به داخل چاه فرســتادند 
کــه آنهــا بــه جســت وجو در مســیر کانــال فاضــاب مشــغول شــدند. 
آتش نشانان پس از جست وجو در کانال فاضاب توانستند این کارگر 
را پیــدا کــرده و ســپس وی را به بیــرون از چــاه و کانال فاضــاب انتقال 
دهند.« این کارگر جوان برای انجام معاینات پزشــکی تحویل عوامل 

اورژانس حاضر در محل شد.

 مواد محترقه باعث قطع عضو 
جوان ساوجی شد

جوان ۲۱ ســاله ای که در حال ســاخت مواد محترقه دســت ســاز در 
منزل مسکونی بود، دچار قطع عضو از ناحیه مچ دست چپ شد.

کبر عیســی آبادی فرمانــده انتظامی شهرســتان ســاوه گفت:  علی ا
»ســاعت ۲۰ امشــب با اعام گزارشــی به مرکــز فوریت های پلیــس ۱۱۰، 
مبنــی بر مصدومیت فــردی بر اثــر انفجار مواد محترقه دســت ســاز در 
خانه ای در منطقه عباس آباد بافاصله تیم های امدادی و انتظامی 
در محل حاضر شدند. با حضور تیم های امدادی و انتظامی در محل 
مشخص شد جوانی در حال ساخت مواد محترقه، دچار حادثه شده 
و به علت انفجار مواد منفجره، یکی از دستانش از ناحیه مچ قطع شده 
است. فرد مصدوم بافاصله توسط تیم های امدادی به مرکز درمانی 

انتقال شد.« 
وی در ادامه صحبت هایش گفــت: »والدین ضمن نظارت، کنترل 
و حساسیت بیشتر نسبت به فرزندان خود در استفاده ازموادمحترقه 
داشته باشند و چنانچه مورد مشکوکی را مشاهده کردند، بافاصله با 

مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰تماس بگیرند.«

آژیر3 ک در  سال 68 گفت وگو با تنها بازمانده یک قتل عام هولنا

31 سال بی تابیِ  بیتا


